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آینده انرژی از آنِ کدام کشورهاست؟
مهراد عباد، عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران: در کتب فیزیک، انرژی را به عنوان 
توانایی انجــام کار تعریف می کنند. اصل بقای انرژی کــه یکی از مهم ترین اصول 
فیزیک اســت، در سال ۱۸۵۰ تعریف شد و تا ســال ۱۸۲۶ هنوز مفهومی به عنوان 
انرژی وجود نداشــت؛ اما در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد بیش از ۴۰۰ هزار 
سال پیش در غار واندر رک در آفریقای شمالی انسان از آتش به عنوان یکی از اولین 

انواع انرژی استفاده می کرده است.
با تکامل و پیشرفت انسان و علم، تمایل به استفاده بیشتر از انرژی های مختلف 
فوران کرد و اوج آن را در انقلاب صنعتی شاهد هستیم که سوخت زغال سنگ مورد 

استفاده قرار گرفت و سوخت های فسیلی ارزان کشف و استفاده شد.
اســتفاده از سوخت های فســیلی و چوب درختان از طرف بشر باعث توسعه و 
رشــد کشورها شــد؛ اما دریغ که تا مدت ها از معایب استفاده از این نوع انرژی آگاه 
نبودند. انسان نمی دانست که این انرژی ها قابل جایگزینی نیستند و استفاده از آنها 

باعث ایجاد تغییرات اقلیمی مخربی می شود.
از حــدود ۵۰ ســال پیش مصرف انرژی دردنیا بالا گرفــت و دلیل آن افزایش و 
رشد صنایع، افزایش جمعیت، تکنولوژی های جدید و... بود. در این سال ها با توجه 
به ارزانی انرژی و ســوخت، اعتیاد به مصرف انرژی کشــورهای در حال توســعه و 
توسعه یافته و حتی کشورهای جهان ســومی که انرژی و منابع ارزان خدادادی در 
اختیار داشتند، به شدت بالا رفت. در علم فیزیک دو مفهوم اکسرژی (بخشی از کل 
نیرو که به مصرف مفید می رســد) و آنرژی (بخــش هدر رفته انرژی ) وجود دارد. 
متأســفانه در ۵۰ ســال اخیر به دلایل فوق، میزان آنرژی موجود در استفاده بشر از 
انرژی بســیار بالا بوده که باعث وجود بحران های انرژی و تغییرات اقلیمی در این 

سال ها شده است.
خیلی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از سال ها پیش به این موضوع 
پی برده اند که عصر مصرف بدون برنامه انرژی تمام شده و باید با بینش جدیدی به 
دنیای انرژی نگریســت. آنها متوجه شدند که سبد انرژی کشورهای شان باید متنوع 
باشــد تا از وابســتگی به یک انرژی دوری کنند تا در بحران ها مدیریت ریسک را به 
حداقل برسانند. آنها با تغییر سبد انرژی خود از سوخت های فسیلی به سوخت های 
نیمه پاک، پاک و تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، انرژی سدهای آبی، انرژی بادی 

و سوخت های بایو و... تأمین انرژی پایدار برای مردم و صنایع را تضمین کردند.
البته در این میان انسان با پیشرفت علم توانست از تنها انرژی که خورشید عامل، 
حامل یا منبع آن نباشــد، یعنی انرژی هســته ای نیز بهره گیــرد؛ اما این نوع انرژی 
بلایای زیادی را بر سر انسان ها و کره زمین فرود آورد، به ترتیبی که تغییرات مخرب 

رادیواکتیو همچنان در برخی نواحی کره زمین مسئله ساز است.
در پنج ســال اخیر جهش های زیادی را برای ابداع و استفاده از انرژی های فوق 
نو شــاهد بودیم. به ترتیبی که انرژی جدید هم جوشی هســتند (متفاوت از انرژی 
شکافت هسته ای که بشــر به تکنولوژی آن دست یافته) که حاصل اتصال دو اتم 
هیدروژن توسط انسان و ایجاد گاز هلیوم و انرژی به عنوان خروجی آن است؛ مانند 
اتفاقی که در خورشــید در حال وقوع اســت؛ خورشیدی که انرژی بخش دنیاست. 
درحال حاضر تولید این انرژی در ســطح آزمایشگاهی در دو دانشگاه مطرح دنیا در 

حال انجام است.
بیل گیتس در کتاب تغییرات اقلیمی و آینده بشــر به لزوم استفاده بشر از انرژی 
هم جوشــی هسته ای در آینده ای به نسبت دور اشــاره داشته؛ اما این اتفاق زود به 
سرانجام رســیده و شاید راه نجاتی برای بشر باشد (بیل گیتس در این کتاب برنامه 
و نقشــه راهی برای دنیا تدوین کرده و هدف گذاری آن رســیدن به ســطح صفر با 

کربن زدایی و ترویج سوخت های فوق پاک است).
دیگر انرژی که در چند ســال اخیر استفاده از آن رایج شده و در صنایع مختلف 
مانند ســیمان، فولاد، نفــت و گاز مورد اســتفاده قرار گرفته و باعث سبز ترشــدن 
این صنایع شــده و از طرف دیگر در انواع وســایل نقلیه به عنوان سوخت استفاده 
می شود، گاز هیدروژن است. در این سال ها کشورهای توسعه یافته و غول های نفتی 
جهــان پی به قدرت انرژی هیدروژن برده اند و و بخش زیادی از تحقیق و توســعه 

خود را صرف گسترش استفاده از این گاز که سوختی فوق پاک است، کرده اند.
چند ســالی است که این غول های نفتی بین المللی به همراه خودروسازان برتر 

دنیا انجمن هیدروژن را راه اندازی کرده اند تا آینده انرژی دنیا را ترسیم کنند.
در همین چند ســال هیدروژن به عنوان سوخت خودرو، قطار، کشتی و هواپیما 
استفاده شده و در پروژه ای پیشرو کشور عربستان در حال ساخت شهر نئوم است و 
قرار است تمام انرژی مورد نیاز آن را از گاز هیدروژن تأمین کند. دنیا با این موضوع 
کنار آمده که ســوخت های فسیلی در حال اتمام است و برای جایگزینی آن همین 

امروز هم دیر است.
 احتمالا دارندگان ســوخت های فســیلی تلاش می کنند تا این باقی مانده منابع 
طبیعی را به گران ترین مبلغ ممکن و با سرعت بسیار به فروش برسانند؛ زیرا سرعت 
پیشــرفت علم شــاید باعث شــود زودتر از زمان های پیش بینی شده سوخت های 
فســیلی در آینده نزدیک بی ارزش شوند. قدمت نفت و گاز در ایران به بیش از صد 
ســال می رسد و در این ســال ها نفت و گاز به عنوان بیشــترین انرژی مورد استفاده 
کشــور شناخته می شده و در برنامه های توسعه ای کشــور نیز این نگاه ادامه دارد. 
تغییر رویکرد سیاســت گذاران جهت تنوع بخشی به انرژی مورد نیاز کشور تنها راه 

قرار گرفتن ایران در معادلات آینده انرژی دنیاست.
ســبد تأمین انرژی در دنیای امروزه به شدت تغییر کرده، به ترتیبی که کشورهای 
موفق در زمینه انرژی میزان تأمین انرژی خود از انرژی های غیرفســیلی را به ۲۰ تا 
۴۰ درصد افزایش داده اند. این در حالی اســت که در سال های اخیر شاهد افزایش 
چندبرابری تأمین انرژی از انرژی های پاک بوده ایم. اما در ایران ســهم سوخت های 
فســیلی در تأمین انرژی چیزی نزدیک به صددرصد است! فاجعه ای که اگر زودتر 
استراتژی انرژی کشــور تغییر نکند، باعث فجایع محیط زیستی بیشتر، ناترازی برق، 

گاز و انرژی بیشتر کشور می شود.

چشم انداز زمستانی بازار انرژی، تحت تأثیر اخبار جهانی جنگ  
 با نگرانی های تازه ای مواجه شده است 

شاخص های شکننده نفتی
شرق: بازار انرژی جهان در شــرایط دشواری قرار گرفته است. درســت زمانی که روسیه درگیر جنگ، نیازمند 
درآمد بیشتر بوده و با ائتلاف با عربســتان به دنبال کاهش تولید نفت و بالابردن قیمت ها هستند، جنگی دیگر 
در خاورمیانه درگرفته است؛ آن هم در آستانه زمستان که تقاضا برای برای خرید و ذخیره سازی انرژی صعودی 

شده است.

  روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد
بازار نفت همچنان تحت تأثیر جنگ حماس و اسرائیل 
قرار دارد. قیمت نفت در معاملات روز جمعه، تحت تأثیر 
نگرانی ســرمایه گذاران از تحولات خاورمیانه، حدود شش 
درصد جهش داشــته و نفت برنت بزرگ ترین رشد هفتگی 
از فوریه را رقم زد و در روز شنبه رشد قیمت ادامه دار شد.
قیمت نفت جهانی که تا هفته پیش به ۸۴ دلار کاهش 
یافته بــود، با زبانه کشــیدن آتش جنگ، حالا بــه بالاتر از 
۹۰ دلار صعود کرده اســت و نگرانی ها برای صعود دوباره 
بهای انرژی ادامــه دارد. همچنیــن اداره اطلاعات انرژی 
آمریکا پیش بینی کرده است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ 
به بیشــتر از ۹۴ دلار برای هر بشــکه برسد. رویترز گزارش 
داده است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده 
است ذخایر جهانی نفت در نیمه دوم سال میلادی، روزانه 
۲۰۰ هزار بشــکه به خاطر کاهش تولید اوپک پلاس، کمتر 
شــود. این اداره در گزارش ماهانه خود اعلام کرد کاهش 
ذخایر جهانی، عرضه را پایین تر از سطح مصرف نگه داشته 
و قیمت نفت را بالا می برد. پیش بینی می شود قیمت نفت 
خام برنت در ۲۰۲۴ به ۹۴ دلار و ۹۱ سنت برسد؛ در حالی که 
قبلا ۸۸ دلار و ۲۲ ســنت پیش بینی شــده بود. این اتفاقات 
در شــرایطی رخ می دهد که قیمت نفت در ماه های اخیر 
بسیار بی ثبات بوده است. از یک سو جنگ روسیه و اوکراین 
سبب شده است که یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان نفت 
و گاز جهان یعنی روســیه، بازار انرژی را شــکننده کند و از 
ســوی دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به ویژه 
عربســتان در ســودای افزایش درآمدهــای نفتی خود به 
دنبال محدود کردن عرضــه و بالا بردن قیمت بوده اند. این 
در حالی اســت که حمله گســترده حماس به اسرائیل و 
بالا گرفتن جنگ در این منطقه، نگرانی ها را برای گســترش 
جنگ به مناطق دیگری از خاورمیانه افزایش داده اســت؛ 
آن هم در آستانه زمســتان که تقاضای جهانی انرژی رشد 
می کنــد. بنابرایــن بدترین ســناریو یعنی گســترش جنگ 
می تواند بازار جهانی انرژی را با چالشی بزرگ مواجه کند.

مرتضــی بهروزی فــر، کارشــناس انرژی، به «شــرق» 
می گویــد که بازار جهانی در وضعیت بســیار شــکننده ای 
قرار دارد. عربســتان و روسیه به عنوان دو تولیدکننده بزرگ 
نفــت، با هدف افزایش درآمدهای خــود به دنبال کاهش 
تولید و افزایش قیمت هستند و در آستانه فصول سرد سال 
تقاضای خرید و ذخیره ســازی نفت بالا رفته اســت. از آن 
سو مشخص نیست جنگ حماس و اسرائیل به کجا برسد. 
اگر دامنه آتش جنگ به دیگر کشــورها برســد، بازار انرژی 
دچار بحران می شود؛ چرا که این مسئله منطقه استراتژیک 
خلیج فــارس را دچار چالش می کنــد. او ادامه می دهد: 
هرچند ظواهر امر نشــان می دهد آمریکا به دنبال گسترش 
جنگ به ســایر کشــورها نیســت و کابینه بایدن در تلاش 
هستند که مانع از گســترش ابعاد جنگ شوند، اما کسانی 
که در جنگ قرار دارند، لزوما نمی توانند آن را متوقف کنند؛ 
بنابراین نگرانی ها در بازار انرژی جدی است. با این حال اگر 
جنگ گسترش پیدا نکند، بعید است قیمت نفت سه رقمی 
شــود و می شــود واکنش های فعلی بازار نفت به جنگ را 

هیجانی دانست.
 تلاش آمریکا برای مهار بحران انرژی

دراین میــان آمریکا پیش از شــروع عملیــات حماس 
و تهاجــم اســرائیل هم تلاش های گســترده ای برای مهار 
صعود قیمت در بازار انرژی داشــته اســت؛ چراکه جنگ 
روسیه و اوکراین توانسته است وضعیت بازار انرژی جهان 
را بی ثبــات کند. بلافاصله پس از شــروع جنگ، قیمت هر 
بشکه نفت تا مرز ۱۳۰ دلار در بازارهای جهانی جهش کرد 
و درآمد سرشاری به جیب کشورهای نفتی و روسیه سرازیر 
کرد. بلوک غرب یعنی اروپا و آمریکا که خواســتار کاهش 
درآمدهای روسیه مهاجم بوده و واردات انرژی از این کشور 
را با تحمیل بهای گزافی به خود تحریم کرده بودند، این بار 
با چالش صعود قیمت انرژی مواجه شدند که از یک طرف 
نه تنها مانع هدف گذاری کاهش درآمد روسیه بود، بلکه از 
ســوی دیگر به ثبت رکوردهای تورمی کم سابقه در اروپا و 
آمریکا منجر شــد. آمریکا تابستان سال گذشته با نرخ تورم 

۹.۷ درصد رکورد تورم ۴۰ســاله را شکست و اقتصادهای 
بــزرگ اروپا نظیر انگلیس، تورم دورقمی را تجربه کردند و 
آلمان به عنوان بزرگ تریــن اقتصاد اتحادیه اروپا اعلام کرد 
که نرخ تورم این کشــور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون 
بی ســابقه بوده اســت. صعود تورم در کشــورهای بلوک 
غرب که بــه دلیل جهــش قیمت انرژی و غــذا رخ داده 
بود، پس از مدتی با برگشــت تعادل به بازار انرژی و غذا و 
سیاســت های پولی و بانکی این کشورها تا حدی مهار شد، 
اما این وضعیت بی ثبات به نظر می رســد؛ زیرا شرایط بازار 
انرژی شــکننده به نظر می رسد. پس از بازگشت تعادل به 
بازار انرژی، قیمت گاز به نرخ های پیش از جنگ روســیه و 
اوکراین برگشــت و بهای نفت تقریبا به نصف و تا بشکه ای 
۷۰ دلار کاهش یافت. این موضوع واکنش کشورهای نفتی 
را به دنبال داشت و کشــورهای عضو اوپک و اوپک پلاس 
به ســردمداری عربســتان و روســیه تصمیم گرفتند تولید 
نفــت را کاهش داده تا قیمت ها افزایش داشــته باشــد. 
ایــن اقدام اوپــک و اوپک پلاس نســبتا موفقیت آمیز بود و 
توانســت قیمت نفت را بشــکه ای ۹۰ دلار افزایش دهد و 
حالا عربستان اعلام کرده که به دنبال افزایش قیمت نفت 
به بشکه ای بالای صد دلار است. در مقابل بلوک غرب که 
نگران صعودی شــدن تورم است، شــروع به مقابله با این 
تصمیم اوپک و اوپک پلاس کرد. با همین نگاه گفته می شد 
که آمریکا بر تحریم نفتی ایران چشم بسته و روند صادرات 
نفت ایران صعودی شــده و بر مبنــای برخی گزارش ها تا 
۱٫۵ میلیون بشکه در روز هم رسیده است. در همین زمینه 
به تازگی جواد اوجی، وزیر نفت، گفته است که تولید نفت 
ایران به ۳٫۳ میلیون بشــکه در روز رسیده است که حدود 
دو میلیون بشــکه نفت به مصارف داخلی می رسد. اوجی 
همچنین پیش بینی کرده که قیمت نفت به حدود صد دلار 

در هر بشکه صعود کند.
 جنگ، تهدید بزرگ بازار انرژی

در این شرایط جنگ بین حماس و اسرائیل هم رخ داده 
اســت. هرچند اســرائیل تولیدکننده بزرگ انرژی به شمار 

نمی آیــد و عمده تولید آن در زمینه گاز اســت، اما نگرانی 
برای گسترش جنگ و درگیرشدن تنگه هرمز به عنوان یکی 
از مهم تریــن گذرگاه های نفتکش های جهــان، این جنگ 
را بــرای بازار انرژی صاحب اهمیت کرده اســت. مواضع 
آمریکا در قبال جنگ حماس و اســرائیل به گونه ای بوده 
است که ظاهرا به دنبال آن نیست که ابعاد جنگ گسترده 
شــود. در همین شرایط به نظر می رســد که عربستان هم 
تصمیم نــدارد با در نظر گرفتن موقعیــت ویژه بازار نفت 
جهــان، در رویکرد خود به بــازار تغییری ایجاد کند. پیش 
 از این وال اســتریت ژورنال گزارش داده بود که عربســتان 
به کاخ ســفید اعلام کرده بود تمایل دارد تولید نفت خود 
را افزایش دهد تا به انعقاد توافق ابراهیم بین کشــورهای 
عربی و اســرائیل کمک کند؛ اما حالا عربســتان سعودی 
برنامه های مورد حمایت آمریکا برای عادی ســازی رابطه 
بــا رژیم صهیونیســتی را متوقــف کرده که نشــان دهنده 
تغییر ســریع نظر این کشــور درباره اولویت های سیاست 
خارجــی هم زمان بــا تشــدید تنش ها در منطقه اســت 
و این مســئله ممکن اســت روی عرضه نفت عربســتان 
سعودی تأثیر داشته باشــد. به تازگی هم رویترز به نقل از 
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان، نوشته است 
کــه «بازارهای جهانی نفت خام پیش بینی ناپذیر اســت و 
نمی توان آن را به حال خود رها کرد. ما جادوگر نیســتیم، 
پیش بینــی اینکه چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد، حتی در 
شــش ماه آینده هم دشوار اســت». این موضع عربستان 
در شرایط جنگی در فلســطین اشغالی در شرایطی است 
که عربســتان ســعودی و روســیه اعلام کرده اند کاهش 
عرضــه داوطلبانه خود (در مجمــوع روزانه یک میلیون و 
۳۰۰ هــزار بشــکه) را تــا پایــان ســال جــاری میلادی 

ادامه می دهند. 
همچنیــن اداره اطلاعــات انــرژی آمریکا اعــلام کرده 
اســت که کشــورهای عضو اوپک و متحدانش در ائتلاف 
اوپک پلاس تولید خود را ۳۰۰ هزار بشــکه در روز در ۲۰۲۴ 

در مقایسه با امسال پایین می آورند.

کولبری در مقیاس اقتصاد ملی
واژه کولبری شنونده را به یاد تلاش صبورانه گروهی از هم وطنان مظلوم مان می اندازد که 
با تحمل رنج فراوان محموله های سنگین را در مسافتی طولانی جابه جا کرده و به امید رسیدن 
بــه درآمدی اندک مخاطرات این رنج گــران را به جان می خرند. مبحث کولبری از جنبه های 
مختلف اقتصادی و اجتماعی ارزش بررسی دارد. شرایط رکودی اقتصاد، بی کاری و فقر به ویژه 
در برخی مناطق مرزی، ناکارآمدی قوانین و مقررات و سیاست های نامناسب در حوزه تجارت 
موجبات گســترش این نوع فعالیت های پرمشقت را فراهم می آورند. با این  حال در یادداشت 
حاضر فقط از زاویه ای خاص به این مبحث توجه می شود. رواج کولبری در یک منطقه به این 
معنی است که مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور و منطقه از یک  سو نمی تواند بهترین نحوه 
اســتفاده از نیروی انسانی را معرفی کند و در نتیجه گروهی از شهروندان با کنار گذاشتن همه 
توانایی ها و ظرفیت های خود، وارد این حرفه می شوند. از سوی دیگر در سایه حاکمیت همین 
مناسبات نامطلوب ارزش افزوده ناشی از فعالیت های اقتصادی به طرزی بسیار ناعادلانه بین 
دست اندرکاران تقسیم می شود و گروهی که بیشترین رنج را متحمل می شوند، باید به سهمی 
بسیار ناچیز از این درآمد رضایت بدهند. از این منظر واژه کولبری را در دو معنی عام و خاص 

می توان به  کار گرفت. کولبری به مفهوم عام همه فعالیت هایی را شــامل می شود که همراه 
با بیشترین زحمت و مخاطره در زنجیره تولید ارزش و درعین حال کمترین سهم از کیک درآمد 
هستند. به عنوان نمونه مناسبات ناعادلانه در اقتصاد ملی می تواند شرایطی را ایجاد کند که 
نیروی کار در ســطح کلان کمترین سهم از کیک درآمد را داشته  باشد و بزرگ ترین برش کیک 
نصیب دلالان بشــود که بار هیچ گونه زحمتی را بر دوش نمی کشــند. سال هاســت در حوزه 
تولید و عرضه محصولات کشاورزی اهل فن از شرایطی سخن می گویند که کشاورزان کمترین 
سهم از قیمت نهایی محصول خود را دارند و در مقابل بیشترین سود نصیب دلالان می شود. 
همچنین بسیاری از تولیدکنندگان خرده پا مجبورند محصول خود را با کمترین قیمت در اختیار 

عمده فروشان قرار داده و خود به سهمی اندک قناعت کنند.
چنین مناسباتی در سایه حاکمیت رویه های ناکارآمد اداری در بدنه دستگاه های دولتی هم 
مشــاهده می شود: کارکنان با سختکوشی و مهارت های خود کار را پیش می برند و بسیاری از 
مدیرانی که فقط در ســایه زدوبندهای خاص فرصت ارتقای شغلی یافته  و برتری خاصی بر 
زیردستان خود ندارند، بیشترین سهم از درآمد و رفاه را به خود اختصاص می دهند. زیردستان 

با وجود درایت و دانایی دســتمزدی اندک دارند و مدیران به دلیل وابستگی های آن چنانی، از 
درآمدها و امتیازاتی گزاف برخوردارند. مشابه این مناسبات را حتی در حوزه هایی مانند ورزش 
و سینما هم می توان شناسایی کرد. به  طوری  که ملاحظه می شود، مناسبات کولبری می تواند 
در مقیاســی گسترده تر و فراتر از تعداد اندک شــهروندان مظلوم فلان منطقه محروم مرزی 
شــکل گرفته و سکه رایج شود. اما پدیده نامطلوب کولبری رویه دیگری نیز دارد که به مراتب 
دردناک تر و خســارت بارتر است. کشــور ما به دلیل ظرفیت های پیدا و پنهان در حوزه منابع 
طبیعی، منابع انســانی و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود، موقعیت رشک برانگیزی 
دارد و می تواند با استفاده خردمندانه از این  همه ظرفیت حرکت پرسرعتی را در میدان توسعه 
آغاز کند. با این  حال چندین دهه اســت که اقتصاد ملی دچار رکود و تنگدستی است، فقر در 

حال گسترش است و نخبگان تمایل فراوانی به «رفتن» پیدا کرده اند.
در چنین شــرایطی کشور دچار خام فروشی مفرط شــده و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر 
از ارسال محصول شان به فلان کشــور هستند تا با برند دیگری محصول شان در بازار جهانی 
عرضه شــود. به بیان دقیق تر اقتصاد ملی با رنج فراوان و تحمل هزینه های زیســت محیطی 

گزاف محصولاتی را تولید کرده و به بازار جهانی عرضه می کند؛ اما نمی تواند سهم مناسبی از 
ارزش ایجادشده را به خود اختصاص بدهد و باید به سهمی اندک رضایت بدهد. عنوان کلی 
چنین نقشــی را باید همان کولبری دانست. حال با نگاهی دیگر به نحوه کارکرد اقتصاد ملی 
هم در فضای بیرونی و هم در درون آن، می توان چنین جمع بندی کرد: اقتصاد ملی ما درگیر 
آن چنان مناســبات نامطلوب و کژکارکردی های تحمیلی اســت که از یک  سو در داخل کشور 
نمی تواند به بهترین نحو از ظرفیت نیروی انســانی توانمند و کاربلد خود بهره مند شــود و با 
تخصیص پاداش و سهم مناسب از کیک درآمد آنان را به ادامه فعالیت ترغیب کند و از سوی 
دیگر خود نیز در سلســله مراتب اقتصاد جهانی در موقعیتی قرار گرفته که نمی تواند سهمی 

متناسب از ارزش افزوده ناشی از رنج خود را بدون دردسر برای خود بردارد.
خروج اقتصاد ملی از گرداب دولایه کولبری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست های کلان 
کشور و اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی است. تا زمانی که اقتصاد ملی در نقش کولبری 
برای اقتصاد جهانــی ایفای نقش کند، نمی توان به کاهش ابعــاد پدیده کولبری در مناطق 

مرزی کشور امیدوار بود.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری


